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  1 متنيشناسي بيشگونه
  دكتر بهمن نامور مطلق

 استاديار زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه شهيد بهشتي 
  چكيده

پـردازان نـسل دوم بـه ويـژه ژنـي و ريفـاتر                ظريهبينامتنيت نسل اول يعني كريستوا و بارت با ن        
 براي مطالعات ادبي و هنري به كار گرفتـه شـد؛ سـپس ژرار                گسترش يافت و به عنوان روشي     

ترامتنيت بـه انـواع     . ژنت با طرح ترامتنيت موجب جهش بزرگي در اين عرصه از مطالعات شد            
بينامتنيـت، پيرامتنيـت،    : اردپـردازد و پـنج گونـه د         روابط ممكن و موجـود در ميـان متنهـا مـي           

 هنري از موضوعات مورد توجـه       -شناسي ادبي   موضوع گونه . متنيت  فرامتنيت، سرمتنيت و بيش   
در ترامتنيت است كه يكي از پنج قسم آن يعني سرمتنيت به طور انحـصاري بـه ايـن موضـوع                     

اي   اسي ويژه شن  متنيت نيز بخش قابل توجهي به گونه        اما همچنين در بيش   . اختصاص يافته است  
  . پرداخته شده است» متني شناسي بيش گونه«به نام 

پردازد كه وجود متن دوم به مـتن اول وابـسته          متني به بررسي رابطه دو متني مي        روابط بيش 
پردازد كه داراي رابطه برگرفتگي باشند        متني به بررسي انواع متنهايي مي       شناسي بيش   گونه. است

متنـي را   در اين رابطه ژنت شش گونه اصلي بيش       . رفته شده باشد  يعني متن دوم از متن اول برگ      
پاستيش، شارژ، فـورژري، پـارودي، تراوستيـسمان و ترانسپوزيـسون           : شناسد    از يكديگر بازمي  

مقالـه حاضـر    .شود اين شش گونه به دو دسته بزرگ تقليدي و تغييري تقسيم مي). جايگشت(
توانـد    شناسي ياد شده مـي      گونه. تصر معرفي نمايد  شناسي را به طور مخ      كوشد اين نوع گونه     مي

در بسياري از تحقيقات ادبي به ويژه ادبيات فارسي مورد استفاده جامعة پژوهشي ايرانـي قـرار                 
  .گيرد

  
  .متنيت، برگرفتگي متني، ژنت شناسي، ادبيات، بيش  گونه:ها كليدواژه

                                                 
 20/11/1391:                تاريخ پذيرش مقاله17/8/1391: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
العات ادبـي و هنـري صـورت         از نخستين تحقيقاتي است كه در حوزه مط        1شناسي  گونه

افلاطون تا بوطيقاي ارسطو و از آن بـه بعـد در هـر              ) پولتيكاي(از سياست   . گرفته است 
 هنري موضوعي مهم، تعيين كننده، جذاب و كانوني  تحقيق، از            -هاي ادبي   اي گونه   دوره

گونه ادبي مقولات هنري هستند كه      «از نظر ژنت    . اند  هاي مختلف محسوب شده     ديدگاه
شناسـي   تـاريخ گونـه  . )Genette 1982 p.13(» تگاه تاريخي آنها بسيار تاريـك اسـت  خاس

بـا ايـن حـال      . مفصل و بسيار غني است و كتابهاي زيادي به آن اختصاص يافته اسـت             
اين مطالعات فراوان كه با هـدف       . شود  اي غيرقطعي و تمام نشده تلقي مي        همواره مسئله 

جب ابهامهايي تازه نيز شده است، بـراي مثـال          روشنگري انجام شده در برخي موارد مو      
داراي برداشتهاي متنوع و گاه متضاد است و اين امر موجـب چنـد معنـايي                » گونه«واژه  
  . كند است و هر پژوهشي را در اين عرصه دچار دشواريهايي جدي مي شده» گونه«واژه 

اي فراوانـي   شناسي آثار ادبي و هنري موضوع بحثها و چالشه          هاي اخير گونه    در دهه 
زدايي   هاي سنتي تا طرد كامل آنها و سخن از عصر گونه            از بازگشت به گونه   . بوده است 
برخـي نيـز    . ها و كتابهاي زيادي بوده اسـت        اي ادبيات و هنر، موضوع نوشته       و پساگونه 

پندارند و بر اين       هنري مي  -شناسي را يكي از اركان غيرقابل اجتناب مطالعات ادبي          گونه
بنـدي و     منـد اسـت و بـدون ايـن دسـته            شناسي لازمه يك مطالعـه نظـام         گونه باورند كه 

. شـود   سازي امكان خلق، دريافت و مطالعه بسيار دشـوار و حتـي غيـرممكن مـي                 مقوله
مـا  «: نويـسد     پردازان برجسته بينامتنيت در اين خصوص مـي         يكي از نظريه  » لوران ژني «

. دهيم  ها مورد توجه قرار نمي      ج از مقوله  هايي منفرد و خار     متنهاي ادبي را همچون پديده    
 با )Jenny 2003( ».كند شناسانه خود را معرفي مي يك متن ادبي به واسطه ويژگيهاي گونه

شـمار را بـه واسـطه انـواع رابطـه             تـوان آثـار متنـوع و بـي           هنـري مـي    -هاي ادبي   گونه
  . دبندي و آماده مطالعه كر توانند داشته باشند، صورت خويشاوندي كه مي

در چنين فضايي است كه برخي دست بـه خلـق طرحهـايي تـازه و متناسـب بـراي                    
هـاي نـو در       يكـي از نظريـه    . زننـد   شناسي آثار به ويژه آثار متأخر ادبي و هنري مي           گونه

محقق برجسته فرانسوي در اواخر قـرن بيـستم         » ژرار ژنت «شناسي از سوي      حوزه گونه 
: است  به پنج دسته تقسيم كرده     2ا با عنوان ترامتنيت   وي تمام روابط ميان متنها ر     . ارائه شد 
همه اين پنج قسم بـه نـوعي        . 7متنيت  و بيش 6، سرمتنيت 5، فرامتنيت 4، پيرامتنيت 3بينامتنيت
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شناسـي    شناسي هستند اما سـرمتنيت بـه طـور انحـصاري بـه مبحـث گونـه                  داراي گونه 
متنـي    شناسـي بـيش    با اين حال موضوع مقاله حاضر بررسي گونه       . اختصاص يافته است  

  . يعني قسم پنجم ترامتنيت است
متنيت چگونگي تكثير و گسترش متنها        به طور كلي در ترامتنيت و به طور ويژه بيش         

براساس نظريه بينامتنيت و ترامتنيت، هر متني با توجه         . شود  در جامعه بشري بررسي مي    
ايـن ويژگـي    . آيـد   گيـرد و هـيچ متنـي از هـيچ، پديـد نمـي               به متنهاي پيشين شكل مي    

امـا  . شـود   موجب رشد و توسعه جهان متني و به دنبال آن جهان انساني مـي           8بيناترامتني
متنيت بهتر اسـت شـرايطي كـه براسـاس آن             پيش از پرداختن به ويژگيها و عناصر بيش       

ايـن ويژگـي   . متني مطالعه كرد مورد بازبيني قرار دهـيم  توان متنها را در رويكرد بيش    مي
شناسـيها   برخـي از گونـه  . شود هاي ديگر مي متني از گونه   شناسي بيش   ونهموجب تمايز گ  

برخـي ديگـر مـضامين آثـار را         . انـد   اصل را بر ارجاع و چگونگي ارجاع متنهـا گـذارده          
اي نيز سـبك آثـار و حتـي گـاهي             عده. اند  شناسي خود تلقي نموده     شاخص اصلي گونه  

. انـد   شناسـي در نظـر گرفتـه        فرهنگ و روابط فرهنگي را شاخص و ملاك اصـلي گونـه           
متني مورد بررسي     شناسي بيش   شود براي اينكه موضوعي بتواند در حوزه گونه         يادآور مي 

  : قرار گيرد لازم است دست كم سه شرط اصلي داشته باشد 
  متني بودن موضوع-

  دارا بودن دو يا بيش از دو متن-

 متن متن و بيش  مسلم داشتن رابطه پيش-

متنـي    شناسي بـيش    متني و گونه    توان به مطالعه بيش     اين شروط مي  در صورت داشتن    
متن به ميان آمد مناسب است در اينجا يادآوري    متن و بيش    چون سخن از پيش   . پرداخت

. شـود    همان متن نخستين است كه منبع الهام و برگرفتگـي تلقـي مـي              9متن  شود كه پيش  
  .  استمتن   نيز متن دوم يا متن برگرفته از پيش10متن بيش

شناسي آن را در كتـاب الـواح بازنوشـتني            متنيت و گونه    شود كه ژنت بيش     يادآور مي 
وي بـراي   . اسـت   است كه مرجع اصلي اين نوشتار قرار گرفتـه           طرح كرده  11)پالمسست(

شناسـي از يونـان باسـتان تـا           متني ابتدا مروري بر تاريخچه گونـه        شناسي بيش   ارائه گونه 
ستم كرده و كوشيده تا تحـولاتي را كـه در ايـن زمينـه ايجـاد                 قرون متأخر بويژه قرن بي    

. متنـي را تـوجيح كنـد        شناسي بيش   است، تبيين نمايد و در پايان ضرورت يك گونه          شده
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لـذا بـدون    . اي بپردازيم   فرصت ما در اين نوشتار كمتر از آن است كه به چنين تاريخچه            
شناسـي    ي و شكل نهايي گونه    ورود به مباحث تاريخي به طور مستقيم به تحولات اساس         

  .متني خواهيم پرداخت بيش

  متني شناسي بيش ويژگيهاي گونه
هـاي    بندي گونـه    شناسي و شاخصهاي تقسيم     ژنت پس از نگاهي گذرا به تاريخچه گونه       

. متني بهره خواهد برد شناسي بيش رود كه از آنها براي گونه ادبي به سراغ شاخصهايي مي 
مهمتـرين شـاخص در حـوزه       .  اسـت  12)يـا فونكـسيون    (يكي از اين شاخصها كـاركرد     

 است؛ يعني آيا متن تازه سرشتي طنزآميز دارد يا خير؟ موضوع طنز بـراي               13كاركرد، طنز 
بـه همـين    . تواند در نوع ارتباط ميان متنها نقش اساسي ايفاء كند           اين اهميت دارد كه مي    

بـراي ژنـت حـوزه      . ودش ـ  روي كاركردها به دو دسته كلان طنزي و ناطنزي تقسيم مـي           
در حـوزه كـاركرد     . تر و متنوعتر از حوزه ناطنزي است        كاركرد طنزي به مراتب گسترده    

ناطنزي فقط پاستيش قرار دارد در صورتيكه در حوزه كاركرد طنزي كه همـان پـارودي                
 16 و پاسـتيش   15 در معناي خـاص آن، تراوستيـسمان       14پارودي: است سه گونه قرار دارد      

  :  بندي است   زير بيانگر اين تقسيمجدول. طنزآميز
  بدون طنز  پارودي: طنز كاركرد

  پاستيش  پاستيش طنزآميز  تراوستيسمان  پارودي در معناي خاص آن  ها گونه

وي . اسـت  ژنت سپس به مهمترين شاخص خود يعني نوع ارتباط ميـان متنهـا پرداختـه              
: است كـه عبارتنـد از          كرده متنيت به دو دسته بزرگ تقسيم       ارتباط ميان متنها را در بيش     

به بيان ديگر، اسـاس دگرگـوني و چگـونگي          ). تقليد(18و همانگونگي ) تغيير(17تراگونگي
 تغييـري صـورت     ب به متن    الفآيا از متن    . شود  آن به عنوان مهمترين عامل مطرح مي      

اسـت؟ اگـر تغييـر     گرفته يا اينكه رابطه اين دو متن فقط بر اسـاس تقليـد اسـتوار شـده          
است چه نوع تقليدي اسـت؟ بنـابر           گرفته چه نوع تغييري بوده و اگر تقليد بوده         صورت

يا بر اسـاس    : متني ممكن است    اين از نظر ژنت چنانكه خواهيم ديد دو نوع ارتباط بيش          
جدول زير بـراي بيـان ايـن        . تغيير يا تراگونگي است و يا براساس تقليد يا همانگونگي         

  : شناسي ارائه شده است  گونه
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  )تقليد(همانگونگي   تراگونگي  بطهرا
 پاستيش شارژ تراوستيسمان پارودي گونه

حال كه سخن از همانگونگي و تراگونگي به ميان آمد نخستين پرسـشي كـه مطـرح                 
تـوان    اي چيست؟ در پاسـخ مـي        بندي دوگانه   شود اين است كه شاخص چنين تقسيم        مي

 بـه عبـارت ديگـر مـلاك و        .گيرد  بندي مهم براساس سبك صورت مي       اين تقسيم : گفت
در حقيقـت، سـبك     . گـردد   بندي آن به سبك اثر بازمي       بندي و عنوان    شاخص اين تقسيم  
رسـد؛ زيـرا      متني است و اين موضوع طبيعي بـه نظـر مـي             بندي بيش   ملاك اصلي تقسيم  

بنـابراين،  . شـود   ترين معيارهاي ادبيات و هنـر محـسوب مـي         سبك از مهمترين و اصلي    
مـتن    مـتن از پـيش      شود همانگونگي يا تقليد، منظور تقليد سبكي بيش         هنگاميكه گفته مي  

بـه  . است و بر عكس هنگامي كه گفته شود تراگونگي يا تغيير، منظور تغيير سبك است              
گيـرد، يعنـي در پاسـتيش     شود پاستيش در زمره همانگونگيها قرار مي      طور مثال گفته مي   

حال اين سبك چيست كـه تقليـد        . تاس  تقليد در سبك و تغيير در محتوا صورت گرفته        
شود؟ لازم است هر چنـد مختـصر بـه     متني مي هاي بيش بندي گونه در آن موجب تقسيم   

پـيش از آن مناسـب اسـت    . متنيت اشـاره شـود    معناي سبك به خصوص در حوزه بيش      
شود كه موجب تمايز ميان يك مؤلـف          يادآور شود كه سبك گاهي به ويژگي اطلاق مي        

سبك بـه عنـوان معـادلي بـراي         . شود  هاي ديگر مي    يا يك گونه از گونه    از مؤلفان ديگر    
اي گرفته است كه به كمـك آن          است و در غرب نامش را از وسيله          برگزيده شده  19استيل

اما اين واژه بعدها به معناي شيوه بيـان هنـري           . كردند  بر روي اجسام چيزي را حك مي      
اي كـه ادبيـات و هنـر را از            يعني شـيوه  سبك در معناي عام،     . مورد استفاده قرار گرفت   

اي كه يك گروه      سازد و در معناي خاص، يعني شيوه        بيانهاي عادي و معمولي متمايز مي     
. شود  برند و همين موجب تمايز آنها مي        يا يك فرد در بيان هنري و ادبي خود به كار مي           

، بايد از برخي صور     بنابر اين براي اينكه متني خود را در زمرة ادبي و يا هنري قرار دهد              
ايـن  . بهره ببرد كه در بيان عادي يا وجود ندارد و يا نقش محوري ندارد و اندك اسـت                 

  . نامند صور را صور بلاغي يا سبكي مي
شوند يـك مـتن هنـري و     هاي بياني هستند كه موجب مي صور سبكي يا بلاغي شيوه 

 بـه واسـطه حـضور ايـن         در حقيقت، تا حد زيادي    . ادبي از متنهاي معمولي متمايز شود     
در . شـود   صور است كه يك متن غيرهنري و غيرادبي به متن هنري و ادبـي تبـديل مـي                 

، ضدرسـاله، تطبيـق، كنايـه،       20تمثيل، ضـدجمله  : ادبيات تعدادي از اين صور عبارتند از        
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اي است، به طور مثـال        اما هر هنري نيز براي خود داراي صور ويژه        . رمز، تغيير و ايجاز   
تجسمي يا هنرهاي نمايشي نيز داراي صور بلاغي و سبكي خاص خود هستند             هنرهاي  
بنـابر ايـن سـبك      .  دهند  اي را شكل مي     گيري از اين صور است كه سبك ويژه         و با بهره  

سـبك رابطـه    . شـود   يك اثر به مجموعه صور بلاغي آن اثر و تركيـب آنهـا اطـلاق مـي                
رد، زيرا يكي از شاخصهاي مهـم تمـايز   هاي ادبي و هنري دا   اي با مكاتب و با گونه       ويژه

  . ها همانا سبك آنهاست ميان اين مكاتب و گونه
توان به نقش صور بلاغي و يـا          متني، مي   شناسي بيش   در خصوص رابطة سبك و گونه     

شـود،    يكي از موضوعات مهم كه به طور عموم موجب سوءتفاهم مي          . سبكي اشاره كرد  
پيشتر بـه طـور مختـصر درخـصوص         . بكي است ها و صور بلاغي يا س       رابطه ميان گونه  

در اينجـا دربـارة چگـونگي رابطـه         . صور بلاغي، اهميت و جايگاهشان سخن گفته شد       
در خصوص صـور بلاغـي و       . شود  ميان گونه و صور بلاغي به اختصار توضيح داده مي         

تفاهمهاي رايج و بسيار گسترده همانا يكي انگاشـتن ايـن صـور بـا                ها يكي از سوء     گونه
در واقع، نزديكي و شباهت بسيار زياد ميـان ايـن صـور و گونـه، موجـب                  . هاست  نهگو

بـسياري از مفـاهيمي كـه در اينجـا مـورد اسـتفاده قـرار              . است  چنين اشتباه رايجي شده   
اند داراي دو نقش هستند، يعني گاهي در زمره صور بلاغي و گاهي نيـز در زمـره                    گرفته
تواند هم كاركرد صور بلاغي را به عهده       پارودي مي به طور مثال    . گيرند ها جاي مي    گونه

هنگامي كه به عنوان يك شيوه در سبك شناسي         . بگيرد و هم گاهي يك گونه تلقي شود       
شـود، امـا هنگـامي كـه          مورد توجه است از آن به عنوان صورتي از صور بلاغي ياد مي            

در اين صورت   شود    منظور واحدي است كه آثار متعدد با ويژگيهاي خاص را شامل مي           
است،   ژنت هر از گاهي به اين موضوع اشاره كرده        . شود  به عنوان يك گونه از آن ياد مي       

آن چيزي است ) در بلاغت(تقليد در صور «: نويسد چنانكه در مورد تقليد و پاستيش مي   
تقليد در معناي بلاغي، صـورت بـدوي پاسـتيش          . است) بوطيقا(ها    كه پاستيش در گونه   

» .گـردد   به طور عمومي تقليـد، يـك بافـت بـراي تقليـدها تلقـي مـي                است، پاستيش و    
)Genette 1982 p.104(       البته مثال ژنت در اينجـا دقيقـاً بـر روي يـك واژه واحـد تأكيـد 

ندارد، اما در مورد پارودي، وي  از آن گاهي به عنوان يك صورت و گـاهي بـه عنـوان                     
 گاهي بـه عنـوان      الواح بازنوشتني  حتي تقليد نيز در كتاب    . يك گونه استفاده كرده است    

متنيـت   متني در حوزه بـيش     يك صورت بلاغي و گاهي نيز به عنوان يك نوع رابطه ميان           
  .مورد استفاده قرار گرفته است
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كوشد تا بـيش      ، در ادامه ژنت مي    »رابطه«و  » كاركرد«با مشخص شدن دو عنصر مهم       
الـواح  لي مطالعه او در كتـاب   متنيت كه هدف اص    شناسي را با بيش     از پيش موضوع گونه   

كند كـه در آن بـه      به همين روي جدول كاملتري را ارائه مي       .  است پيوند دهد   بازنوشتني
  . است نحوة ظهور، بروز و تجلي كاركردي و ساختاري نيز پرداخته شده

  )كاركردي(تجلي رايج 
  )پاستيش(ناطنز   )پارودي(طنز   كاركرد

  ستيشپا  شارژ  تراوستيسمان  پارودي  گونه

  همانگونگي  تراگونگي  رابطه

  تجلي ساختاري

. گيرد  شود دو نوع تجلي كاركردي و ساختاري در مقابل هم قرار مي             چنانكه ملاحظه مي  
كـاركرد  . كاركرد، گونه و رابطـه    : در ميان اين دو قطب سه لايه قرار دارد كه عبارتند از             

ي چهار بخش است كه عبارتند      گونه به نوبه خود دارا    . داراي دو قسم طنز و ناطنز است      
آخرين لايـه يعنـي لايـه رابطـه از دو نـوع             . پارودي، تراوستيسمان، شارژ و پاستيش    : از

تـوان مناسـبات      بر ايـن نـوع مناسـبات مـي        . تراگونگي و همانگونگي تركيب شده است     
به طور مثال رابطه ميان كـاركرد نـاطنز بـا گونـه پاسـتيش و گونـه                  . بخشي را نيز افزود   

تـوان در خـصوص كـاركرد طنـز           بـه همـين ترتيـب مـي       . ش با رابطه همانگونگي   پاستي
.  با رابطه تراگونگي نيز سـخن گفـت        21هاي سه گانه پارودي، تراوستيسمان و شارژ        گونه

ترين شاخصهايي كه ژنت با آنها سروكار دارد همانا سـاختار             مهمترين و اصلي  در واقع،   
 متنـي را از نظـر   بـيش  شناسـي   اصلي گونهبسياري از منتقدين شاخص. و كاركرد هستند  

كند كـه از      با اين حال ژنت خود اذعان مي      . اند  ساختار و روش، ساختارگرايي تلقي كرده     
 ژروت در   -تـران . است  شاخصهاي دوگانه ساختار و كاركرد به طور همزمان بهره جسته         

 بنـدي سـاختاري و نـه    در پالمسست، ژنت بيـشتر يـك طبقـه        «: نويسداين خصوص مي  
دهـد كـه پـارودي فقـط مـوردي خـاص            ارائـه مـي   » متنيعمليات بيش «كاركردي را از    

دو شاخص ساختاري كه مورد توجه ژنت قرار گرفتند عبارت بودنـد          . شودمحسوب مي 
» روابـط «و  )  باشد 22تواند تفنني، طنزي يا جدي    نيت يا تاثير هر عمل كه مي      (»كاركرد«از  

آن يك دگرگوني يا خواه يك تقليد صورت گرفته         متن كه خواه در     متن و پيش  ميان بيش 
 Cité par( »»تدگرگوني متني با كاركرد تفنني اس ـ«در اين معنا پارودي يك . باشد است
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Tran-Gervat2006 p.2(. به بيان ديگر ژنت به دليل اينكه در پاردايم ساختارگرايي البته از 
نـابر ايـن همچنـان شـاخص       پـردازد ب    نوع ساختارگرايي باز به مطالعه موضوع خود مـي        

  .كند ساختار براي وي نقش كانوني ايفاء مي

  رابطة برگرفتگي: متنيت رابطه و انواع بيش
بـه عبـارت    .  استوار شده اسـت    23متنيت براساس برگرفتگي    چنانكه پيشتر اشاره شد بيش    

در . متن خود دارد از رابطة برگرفتگي اسـت         متني با پيش    اي كه هر بيش     ديگر، نوع رابطه  
متنيـت را     واقع، همين نوع رابطه يعنـي برگرفتگـي اسـت كـه طبيعـت و ويژگـي بـيش                  

مندانه اسـت كـه       اي هدفمند و نيت     برگرفتگي يا اشتقاق، رابطه   . كند  مشخص و معين مي   
رابطـة برگرفتگـي خـود بـه دو         . متن شكل بگيرد    متن براساس پيش    شود بيش   موجب مي 

بـه بيـان    ). تراگـونگي (و تغييـري    ) ونگيهمـانگ (تقليدي    : دستة كلي قابل تقسيم است      
مـتن اسـتوار      مـتن از پـيش      تواند يا براساس رابطة همانگونگي بيش       متنيت مي   بيش  ديگر،  

  . شده باشد و يا بر اساس رابطة تراگونگي
متني يعني همانگونگي و تراگـونگي و         كوشد تا در دو محور سرشت رابطه ميان         ژنت مي 

 هـا   بنـدي ايـن گونـه       نني، طنزي و جـدي بـه صـورت        همچنين نظام اين روابط يعني تف     
گيرد و در     بنابر اين در يك محور، دو شاخص همانگونگي و تراگونگي قرار مي           . بپردازد

جدول زير به عنوان جدول نهايي براي . ، طنزي و جدي  24محور ديگر سه شاخص تفنني    
متنـي از     يشدر اين جدول شش گونه از روابط ب       . گردآوري مباحث بالا بسيار مهم است     

   .اند يكديگر تفكيك شده
  Hypertextualité  بيش متنيت  
  تراگونگي  تقليد  
  تفنني

 

  پارودي در معناي خاص آن  پاستيش

  شارژ  طنزي
 پاستيش طنزي

  پارودي در معناي رايج كلمه

  تراوستيسمان
  پارودي در معناي رايج كلمه

  )جايگشت(تراجايي   فورژري   جدي
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يد يا همانگونگي و تغيير يا تراگونگي مناسـب اسـت اضـافه             در مورد رابطه ميان تقل    
شود كه نه همانگونگي مطلق و نه تراگونگي مطلق هيچ يك وجود ندارند، بلكه همواره               

همواره . توان از همانگونگي و تراگونگي سخن گفت        در يك ارزيابي نسبي است كه مي      
ز همـانگونگي قابـل     در همانگونگي عناصري از تراگونگي و در تراگـونگي عناصـري ا           

به طور كلي اين پرسش دوباره و به طور جدي مطـرح اسـت كـه تمـايز                  . است  مشاهده
تـوان گفـت كـه        واقعي ميان همانگونگي و تراگونگي چيـست؟ در ايـن خـصوص مـي             

موضوع اصلي در واقع غلبه وجه تقليدي يا تغييري است نه حضور يـا غيـاب مطلـق و                   
له نخست ميزان تقليد يا تغيير مورد توجه است و پس           بنابر اين در مرح   . كامل اين يا آن   

به بيان ديگر، چه چيزي تغيير و چه چيـزي          . از آن، نوع و كيفيت دگرگوني مطرح است       
اسـت يـا محتـواي آن؟ سـپس           است؟ آيا سـبك و صـورت اثـر تغييـر كـرده              تقليد شده 
ييـر كـرده بـه    كه سبك تغيير كرده چه نوع تغييري را پذيرفته يا اگر محتـوا تغ               درصورتي

  . همين شكل
توانند در گذار از يك متن به متن ديگر نقـش اساسـي                هنري مي  -سه نوع نظام ادبي   

توانـد بـر اسـاس نـه طنـز       گاه رابطه ميان دو متن مي . تفنني، طنزي و جدي   : بازي كنند   
گاه نيز  . شود تفنني ناميد    در اين صورت متعلق به نظامي است كه آنرا مي         . باشد و نه جد   

متن ارزشها يا برخـي       يعني بيش . گيرد  زدايي و طنز صورت مي      ن رابطه براساس ارزش   اي
گاهي نيز نه تفنني و نه طنزي، هـيچ         . دهد  متن را مورد تعرض قرار مي       از ارزشهاي پيش  

متنـي تـازه      متن دست به خلق بيش      يك نيست؛ بلكه مؤلف در نظر دارد با توجه به پيش          
ر عمودي سه نـوع شـاخص يعنـي تفننـي، طنـزي و              چنانكه ملاحظه شد در محو    . بزند

گونـه    جدي وجود دارد كه در تركيب با محور افقي يعني همانگونگي و تراگونگي شش             
كننـد كـه      اين دو محور در شش نقطه با هم برخـورد پيـدا مـي             . گيرد  ياد شده شكل مي   

متنيـت گرداگـرد      در واقع، مباحـث اصـلي بـيش       . شود  گونه مي   گيري شش   موجب شكل 
هـاي    تمام كتاب الـواح بازنوشـتني بـه توصـيف ايـن گونـه             . چرخد  گونه مي   ن شش همي

: گونـه عبارتنـد از        ايـن شـش   . اسـت   ششگانه و جزئيات مربوط به آنها اختصاص يافتـه        
 . 26 و پارودي، تراوستيسمان و جايگشت25پاستيش، شارژ، فورژري

زيرا . ي آن استبنديها متني تقسيم شناسي بيش يكي از مشكلات اصلي مطالعه گونه
به همين . بندي ريزتري بپردازد كوشد تا بيش از پيش به تقسيم در اين خصوص ژنت مي

اي دارد در اينجا محدود و به چند  دليل آن چيزي كه براي ديگران دامنه گسترده
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هايي  در واقع، قرون نوزدهم و بيستم موجب شد تا گونه. است زيرگونه تقسيم شده
در ادبيات و هنر مدرن و . اي بيابند يش، موقعيت و مفهوم تازههمچون پارودي و پاست

اند، تا حد درهم آميختگي  اي كه پيدا كرده مدرن اين دو گونه با مفاهيم تازه به ويژه پست
: نويسندمولفان كتاب بوطيقاي پارودي و پاستيش در اين خصوص مي. روند پيش مي

وم درجه ها و ساير وضعيتهاي تودرتويي، در پايان قرن، با تجليلش از بازنويسي ها، د«
قرنهاي بيست و بيست و .  مي شود-به اين گونه از بيش متنيت-موجب اعتباربخشي 

پاستيش با تجربيات بسيار گوناگون هنر /همچنين پارودي. يكم مملو از پارودي است
 Dousteryssier-Khoze(».رودمدرن و پست مدرن و  درهم آميختگي با آنها پيش مي

2006 p.11.(را به در رابطه ميان پارودي و پاستيش، اين پارودي است كه بيشتر نظرها 
 . مدرن به خود جلب كرده استپردازان و محققان پستويژه از سوي نظريه

در اين مورد مناسب است يادآوري شود كه از سوي محققان اين حوزه پاستيش بـه                
همين روي برخي از محققان اين      به  .دهمانگونگي و پارودي به تراگونگي مرتبط مي شو       

گـروس در   -پيـري . دهنـد    مـي  جدول ششگانه را به دوگانه پاسـتيش و پـارودي تقليـل           
پـارودي و پاسـتيش دو گونـه بـزرگ روابـط            «: نويـسد   خصوص روابط برگرفتگي مـي    

اولـي بـر پايـه        : پيوندنـد     هستند كه يك متن را به متن ديگـر مـي          ) برگرفتگي(اشتقاقي  
در . )Piégay-Gros 1996 p.56(» شـود  مـتن بنـا مـي    ومي بر روي تقليد پيشدگرگوني و د

همچـون  (سـاز   متنيت يا يك عمليـات دگرگـون   توان افزود كه بيش   تر مي   يك نگاه جامع  
همچـون پاسـتيش،   (و يا يك عمليـات تقليـدي     )  تراوستيسمان، ترانسپوزيسون   پارودي،

 اين شـش گونـه نيـاز بـه تحقيـق            گرچه هر يك از   . متن است   از پيش ) شارژ و فورژري  
مستقل و مفصلي دارند اما ضرورت ارائه يك تصوير كلان، تـوجيح كننـدة توضـيحات                

  : مختصر آنها در سطور زير است 
 اين واژه از حوزه هنرهاي تجسمي به عاريت گرفته شده است و به نـوعي      :پاستيش

شود امـا     يوه تقليد مي  در پاستيش، ش  . شود  تقليد سبك از شيوه نقاشي برجسته اطلاق مي       
بنابر اين پاسـتيش كپـي يـا        . گيرد  در اغلب موارد، موضوع ديگري مورد استفاده قرار مي        

متنيـت، ايـن گونـه از         در بيش . گيرد  كاري نيست و ميان اثري اصيل و بدل قرار مي           مثني
بنـابر ايـن براسـاس شـاخص        . است  طلاقي دو شاخص همانگونگي و تفنني ايجاد شده       

اما از جهـت اينكـه داراي   . متن است متن از پيش    پاستيش تقليد سبكي بيش    همانگونگي،
مـتن    متن براي تكثير همراه با تفنن و شوخي با پيش           كاركرد تفنني است، نسبتش با پيش     
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يكي از مهمترين نمونة پاستيش آثار پروست در تقليـد سـبك و شـيوه               . برقرار مي شود  
اين تقليد چنان صورت گرفته     . فلوبر است برخي از نويسندگان بزرگ همچون بالزاك و        

  . است كه برخي تفاوتي ميان آنها و آثار اصلي بالزاك و فلوبر قائل نبودند
شـارژ در   . شـود    پس از پاستيش دومين گونه همانگونگي به شارژ مربوط مـي           :شارژ

متنيت، شارژ    در بيش . شود  لغت يعني غلو كردن و اين غلو كردن با نوعي طنز همراه مي            
بنـابر ايـن در شـارژ    . گيـرد  متن صورت مـي  متن نسبت به پيش ر اساس غلو كردن بيش ب

متن طنـز     شود تا نسبت به پيش      گيرد اما با تغييراتي كوشش مي       سبك مورد تقليد قرار مي    
شارژ كردن شرايطي دارد كه دارا بودن قابليت شارژ و شـناخته شـده              . و نقد داشته باشد   

كاريكاتور يكي از اقسام شارژ  اسـت كـه بـا غلـو     . استبودن شارژ شونده از آن جمله    
  .گيرد متن به طور مثال شخصيت، صورت مي كردن يكي از ويژگيهاي پيش

 سومين گونه همانا فورژري است كه تقليدي جـدي از پـيش مـتن تلقـي                 :فورژري
متن   متن، كاركرد بيش    شود تا ضمن تقليد از سبك پيش        در فورژري كوشش مي   . گردد  مي

يكي از معاني فورژري قلب كـردن اسـت كـه بيـشتر بـه حرفـه آهنگـري                   . اشدجدي ب 
بـراي  . متن اشاره كـرد     توان به تدام و ادامه پيش       هاي فورژري مي    از زيرگونه . گردد  بازمي

. توان در اين زمره قرار داد و مطالعه كـرد           وحشي بافقي را مي   » فرهاد و شيرين  «مثال اثر   
باقي ماند تا اينكه در دوره پسين توسط وصال شيرازي          زيرا اين اثر با مرگ شاعر ناقص        

تر شد اما باز با مرگ وصال به طور كامل خاتمه نيافت تا اينكه شـاعري در دوره                    تكميل
 نيز در ادبيات اروپايي يكي      و گرال  پارسيفالكتاب  . قاجار كوشيد تا آنرا به پايان برساند      

  .از نمونه بارز آن است
نخـست پـارودي    . ني تراگونگي نيز سه گونـه وجـود دارد         در دسته دوم يع    :پارودي

كنـد و از      متن بيـان مـي      متن را نسبت به پيش      است كه از يك سو تراگونگي سبكي بيش       
متن شوخي كند و در اين        خواهد با پيش    يعني مي . سوي ديگر داراي كاركرد تفنني است     

. ه خود و خودي است    پارودي بيشتر شوخي نسبت ب    . اي را نيز خلق كند      فرايند متن تازه  
در پارودي هدف تخريب و تحقير نيست بلكه شـوخي و خلـق متنهـاي تـازه و اغلـب                    

براي مثال برنامه تلويزيون جمهوري اسـلامي ايـران در نقـد خـود              . سرگرم كننده است  
زيرا بيش از اينكه وجه تخريب      . گيرد  به شكل پارودي صورت مي    ) همچون خنده بازار  (

يكي از مثالهاي ژنت بـه فـيلم        . باشد جنبه سرگرمي و تفنن دارد     و طنزي ويرانگر داشته     
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» كازابلانكـا «شود كه به شكل پاروردي از فـيلم           وودي آلن مربوط مي   » دوباره بزن سام  «
  .برگرفته شده است
 دومين گونه تراوستيسمان است كـه ضـمن حفـظ رابطـه تراگـونگي               :تراوستيسمان

. مـتن خـويش بپـردازد        و تحقيـر پـيش     كوشد تا براساس كاركرد طنزي بـه تخريـب          مي
نازل كردن و تحقيـر     . تراوستي يعني دگرگون كردن جنسيت و در حقيقت تغيير سرشت         

اي بـه انـدازه تراوستيـسمان تخريـب           هيچ رابطه . گيرد  متن در اين گونه صورت مي       پيش
: كنـد   ژنـت دو گونـه تراوستيـسمان را از يكـديگر متمـايز مـي              . متن نيـست    كننده پيش 
هايي كه سيماي جمهوري   اگر بخواهيم به مثال پيشين بازگرديم برنامه      .  و مدرن  بورلسك

. سازد بر همين اسـاس اسـتوار شـده اسـت            اسلامي در بررسي تلويزيونهاي خارجي مي     
  . كوشد تا آنها را تخريب كند همچنانكه آنها چنين تلاشي را دارند يعني مي

كه به شكل جدي بـه تغييـر        است  ) تراسپوزيسون( گونه سوم، جايگشت     :جايگشت
جايگشت، رايجترين و متنوعترين نوع بيش متنيـت را بـه           . پردازد  سبك و تكثير متن مي    

تمـام  . هاست  نقش جايگشت در تكثير متني بيش از ديگر گونه        . دهد  خود اختصاص مي  
اي صورت گرفته باشـد و كـاركرد          اي و بينارسانه    انواع تكثير ترامتني كه بر پايه بينانشانه      

بنابر اين اقتباسهاي بيناهنري اغلـب از       . شوند  دي داشته باشد؛ جايگشت محسوب مي     ج
به طور مثال تبديل يك رمان به يـك فـيلم سـينمايي از همـين گونـه      . اين دست هستند  

شود دگرگونيها و تـاثيرات       متني، كوشش مي    در جايگشت همانند ديگر انواع بيش     . است
همچنين ترجمـه از يـك زبـان بـه          . رسي قرارگيرد آنها از يك متن به متن ديگر مورد بر        

متن در يك فضاي      زيرا تكثير جدي پيش   . گيرد  زبان ديگر نيز در زمره جايگشت قرار مي       
منثور كردن منظوم يا منظوم كـردن منثـور         .  زباني تازه، در كاركرد جدي است      -فرهنگي

تغييـر  . گيرنـد    مي شود نيز در گونه جايگشت جاي       كه از انواع رايج تكثير متني تلقي مي       
شود  سني متن به طور مثال كتاب شاهنامه براي كودكان كه اقتباسي بيناسني محسوب مي    

گيرنـد و     ها و اقتباسها همگي در گونه جايگشت قرار مـي           و بسياري ديگر از اين ترجمه     
  . شوند مطالعه مي

 ايـن   رسد شايد انتقـاد شـود چـرا معادلهـايي بـراي             حال كه اين نوشتار به پايان مي      
در پاسخ لازم است گفته شود كه معادلهاي شتابزده و ناقص . ها انتخاب نشده است  گونه

به طور مثال براي پارودي معادل نقيضه رايج است اما دست كـم            . به مراتب خطرناكترند  
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هـا    مناسب است پيشتر معاني ايـن واژه      . دهد  متنيت چنين معنايي را نمي      پارودي در بيش  
يـابي تخـصص و مهـارت دارنـد      فت شود تا كساني كه در معـادل به خوبي درك و دريا    

  . ها بيابند معادلهاي مناسبي را در آينده براي اين واژه

  نتيجه 
شناسي يكـي از نخـستين و مهمتـرين بخـش مطالعـات ادبـي و هنـري محـسوب                      گونه
شناسي داراي شاخصها و ملاكهـا و همچنـين موضـوعات كـانوني           اما هر گونه  . گردد  مي

چنانكه ملاحظـه شـد     . شوند  ود هستند و بر همين اساس از يكديگر متمايز مي         خاص خ 
اي به خـود      هايي فعال و پويا هستند و هر دوره اشكال تازه            هنري پديده  -هاي ادبي   گونه
شناسـي نيـز      اسـت تـا گونـه       همين تغييرات در عرصه خلق آثار موجب شـده        . گيرند  مي

پردازان   مشغوليهاي محققان و نظريه     از دل دستخوش تغيير و دگرگوني شود چنانكه يكي        
شناسي و مطالعـات      قرن بيستم در پارادايمهاي گوناگون به خصوص ساختارگرايي گونه        

  . بوطيقايي بود
ها براي بازنگري صورتبندي بخـشي از متنهـاي           متني يكي از نظريه     شناسي بيش   گونه

شناسي به مطالعه متنهايي     اين گونه . ادبي و هنري است كه توسط ژرار ژنت ارائه گرديد         
شـكل  ) متنهـا   پـيش (پردازد كه بر اساس رابطه برگرفتگي بـا متنهـاي پـيش از خـود                  مي

همانطوريكه ملاحظه شد دو شاخص مهم يعني رابطه و كاركرد موجب شدند            . اند  گرفته
بندي ديگري به اين شكل       هيچ صورت . متني از يكديگر تفكيك شوند      تا شش گونه بيش   

شناسي ياد شده  ترديد در اين حوزه گونه متني نپرداخته است و بي بط بيش به موضوع روا  
  . شود بهترين مرجع براي مطالعه و تحليل محسوب مي

متني است كه تـا كنـون چنانكـه     ادبيات فارسي و هنر ايراني مملو از اين روابط بيش        
ني امكـان مطالعـه   مت شناسي بيش گونه. اند بايسته و شايسته بوده مورد مطالعه قرار نگرفته      

در ضـمن، يكـي از      . سازد  پردازي آنها را ميسر مي      دقيقتر و در نتيجه شناخت بهتر دلالت      
باشد كه اميد     هاي شش تايي مي     مشكلات اين نوشتار يافتن معادلهاي مناسب براي گونه       

  . است با همكاري استادان ادبيات فارسي، جامعه علمي بدان دست يابد
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